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  مقدمه
 تحقيقـاتي  شناختي علم تفسير است و زمينـة    تاين مبحث به دنبال تبيين مباني معرف      

از نظر تاريخي شرح و تبيـين ايـن         . آن مطالعات متدشناختي ادبي يا تئوري ادبي است       
 زيرا خود بخشي از تحول تاريخي       ،كه به مطالعات ادبي محدود شود     نيست  امري    قضيه
شناختي    است كه جنبة معرفت    1شناختي چرخش زبان ه نام    در تفكر دانشگاهي ب     تر  كلي

 ـ             معرفـت  انديشة: شود  آن با اين سؤال مشخص مي      ا شناسـي چگونـه بـوده اسـت كـه ب
هـاي اخيـر متدشناسـي        رايش و تحول آن موجب گ     شناختي متحول شده    چرخش زبان 

بعـد  «شناختيِ    ال و مشخص كردن مباني معرفت     شده است؟ بر اساس پاسخ به اين سؤ       
 شود به چيستي امتافيزيك ناميده ميشناختي يا پس شناسي زبان كه معرفت»  چرخشاز

 بـا نگـاه      كه فهـم و تفـسير مـتن        مگيري  مي   و نتيجه  زيمپردا ميو چگونگي علم تفسير     
ها را بايد  ست و تفاوتها شناختي براي كلية انسان شناختي يك پديدة واحد زبان   معرفت

 چه قصد و نيتـي       فرض  هاي پيش   كه در گزاره  اين(ير  شناسي تفاس   دها و مطلوب  در كاركر 
همچنـين بـر اسـاس الزامـات        . جـستجو كـرد   ) كننـد   را با نوشتن و خواندن دنبال مـي       

 زيرا زماني كـه بحـث در مـورد          زيم،پردا مي نيز   2شناختي  شناختي به مسائل هستي     متد
رسـد    تـري هماننـد يـك اثـر ادبـي مـي              تاريخي به گفتمان گـسترده     ءِ  متن از يك شي   

اي  اي چون خواندن، فهميـدن و تفـسير كـه در زمينـه              شناسانه  درنگ مفاهيم هستي    بي
هـر  هـاي     فـرض   ممكن اسـت پـيش    . شود  افتند نيز مطرح مي     شناختي اتفاق مي    معرفت
كه انـسان مطلبـي يـا تفـسيري را      شناخته شده نباشد ولي قبل از آن   براي مفسر  تفسير

هـا را در ذهـن خـود رعايـت      فـرض  آن پـيش مكتوب كند و حتي قبل از خواندن متن،       
  . كند مي

 زمينـة  «شـناختي در بخـش      بعـد از چـرخش زبـان      شناسـي     تبيين مباني معرفـت        
دانم براي اولين بار مشخص شده       جا كه مي  اين مقاله تا آن   » شناختي  زبان اسيِشن  معرفت
ست قبلاً  سي نگرش متفاوت به زبان ا     شنا  اين نكته كه موضوع اصلي تغيير معرفت      . است

يحِ  دارد، و همچنــين توضــ امــا اينكــه تغييــر دقيقــاً چــه الگــويي،دانــسته شــده بــود
  .اين نويسنده است بين زبان و سخن و نوشتار از  تمايز و رابطة،شناختي معرفت

                                                 
1.The Linguistic Turn 
2.ontological 
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مـورد  يـورگ گـادامر در    - كـه هـانس  اي  تـاريخي ةنكتبه ، بحث مباني      قبل از ارائة  
كنيم، زيرا گـادامر بـه         نظر مي  كند  م انساني مطرح مي    در علو  شناسي  متد شروع تاريخي 

 كـه   كنـد    جاري علوم انـساني بـه صـورت تـاريخي اشـاره مـي              ترين مسائل  يكي از مهم  
سـيس  به مشكلي تاريخي در زمان تأ     گادامر  . ده است مشكلات نظري متعددي ايجاد كر    

 چنـد صـد     شناسـي فلـسفي در      معرفت نظري   بنيان :دارداشاره  علوم انساني دانشگاهي    
هـاي آن     در قـرون اخيـر در شـاخه       و  (شـود     قيـد مـي   متافيزيك  سال گذشته كه با نام      

به علت فهم اشـتباهِ تـوانش زبـان مـشكلات متفـاوتي را در                ) و پوزيتويسم  امپريسيسم
مبـاني  بـه   بـاره     بعـد از توضـيح در ايـن       . شناسي علوم انساني به وجود آورده اسـت         متد

 يــا شــناختي شناســي زبــان بــه مبــاني معرفــتشناســي متــافيزيكي و ســپس  معرفــت
   .زيمپردا مي پسامتافيزيكي

  
   علوم انساني دانشگاهيدر تاريخچة شناسي آغاز متد

 دانـشگاهي را لغـزش      سـاز در تحقيقـات      مشكل يكي از عوامل     حقيقت و متد   درگادامر  
 ـ     تفكر منطقـي  «: نويسد  وي مي . بيند  شناختي در علوم انساني مي     متدتاريخي   ا اي كـه ب

شده براي علوم طبيعـي در       ريزي   علوم انساني همراه شد كلاً بر اساس الگوي پي         ةتوسع
وضوح خود را بر اساس قياسي كه بـا علـوم            بنابراين علوم انساني به   . ... قرن نوزدهم بود  

دهـد كـه عبـارت     گادامر توضـيح مـي   .)4: 1989گادامر،  (» فهمد  طبيعي برقرار شده مي   
ل به آلمـاني  ي جان استوارت مة نوشتمنطقصطلح شد كه كتاب علوم انساني از زماني م 

 و  جاي اينكه علوم انساني منطق خود را گسترش دهد، اعتبار          هترجمه شد و بعد از آن ب      
 .كـرد   كسب مي  حاكم بر علوم تجربي      1 متد استقرايي  از متدشناختي خود را     مشروعيت

بـه صـورت تـاريخي بـا        دانـشگاهي   علـوم انـساني     شـناختي در       تفكر متد  ،بدين ترتيب 
گونـه كـه     امـا همـان  ، توسـعه يافـت    تجربي استقرايي حاكم بر علوم      متد ثيرپذيري از تأ

له اسـت كـه     أكند اين مس     كه علوم انساني مطرح مي     آشكاريمشكل   «:گويد    ي  گادامر م 
اگر كسي علوم انساني را با معيارهاي دانش اصول علمي بررسي كند، ماهيت اين علوم                

 ةتـوان بـا شـيو       تماعي جهان را نمـي    اج - تاريخي ةتجرب. درك نكرده است  درستي   را به 
  .)همان( »استقرايي علوم طبيعي به سطح يك علم رساند

                                                 
1.inductive 



٥٤  
  

  
 

  هاشمي منصوردكتر                   
 

  
  1388پاييز ،  9 شمارة             

  يمتافيزيكشناسي   معرفتزمينة
 يابـد كـه بتـوان متـد     كند هنگامي اهميت بيـشتري مـي   اي كه گادامر مطرح مي     لهأمس

اي كـه هـر       شناسـي    معرفت ي زمينة شناختي آن ديد، يعن     معرفت را در زمينة  استقرايي  
 اسـتقرايي   ة شيو .بيند  دانش معتبري را حاصل ادراك حواس و به ويژه حس بينايي مي           

هـاي آن مـستقيماً از اشـياء و           كه گزاره  استاصل كه دانش معتبر دانشي      اين   ةبر پاي نيز  
 ـدي يا نظامي را در قالب يـك د        بن  اين ديد طبقه  .  حسي گرفته شده قرار دارد     ةتجرب  ةوگان

دهد كه يكـي از مباحـث تـاريخي           ارائه مي  2 و پيشاتجربي  1متضاد يعني دانش پساتجربي   
ويژه با توجه به نقـدهاي ژاك دريـدا از           هپسامتافيزيكي ب اما متدشناسي   . است علم   ةفلسف

دور باطـل    ،هاي مختلف علمي حضور دارد      كه در گفتمان  ) متافيزيك(شناسي    اين معرفت 
هاي متـضاد را در كليـت خـود نـشان داده اسـت و                 تفكر در دوگانه   )يا ايدئولوژيك بودن  (

 بايد اضافه كرد  . داند  شناسي مي   معرفتاين   سازيِ  ها را مشكل    بحث در گفتمان اين دوگانه    
يـا   ، يا فرم و محتـوا     ،هايي همانند وجود و جوهر       فكري متافيزيكي دوگانه   هاي  نظامكه در   

 داده  يحرجت ـ يك بخش آن بـه بخـش ديگـر           ود  آين  وجود مي   هبپساتجربي و پيشاتجربي    
در . ها حاصل شده است     ولي پاسخ قاطع و مفيد كمتر از اين نظام تفكر در دوگانه           شود    مي

تقـسيم  طور كلي به پيشاتجربي و پساتجربي        هاي كه دانش را ب      مورد امپريسيسم و دوگانه   
بـا برتـري   سم دهـد بايـد گفـت كـه امپريسي ـ     و ارزش را به دانش پساتجربي مـي  كند    مي
در خـود و بـراي   براي آن  حسي ماده را كه  ةتجربشناختي دادن به دانش پساتجربي،        متد

 كه ايـن خـود پايـة      بيند  مقدم بر زبان مي    در امر شناخت     شود  قائل مي  مستقلخود وجود   
نـامربوط بـودن    » شـناختي   زبان شناسي  معرفت ةزمين«در بخش   . متافيزيك فلسفي است  

  .دهيم شناسي توضيح مي  معرفترايبرا بندي  اين تقسيم
متـافيزيكي را كـه افلاطـون در        شناسـي     حاصل از معرفـت   هايدگر شناخت   مارتين       

بوده ) 1927 (زمان و   هستي شناسي رايج علوم حداقل تا      و معرفت ارائه داده    3كراتيلوس
خصوصيت تفكر متافيزيكي آن اسـت كـه ايـن تفكـر در             «: دهد    گونه شرح مي   ايناست  
 كه گويي آن موجـود      دهد  كند و آن را چنان نشان مي        بر آن دلالت مي   ] موجود [رِحضو

                                                 
1.a posteriori 
2.a priori 
3.Cratylus 
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كـه   بدين معنـا    . )432: 2000هايدگر، پايان فلسفه،    (»  وجود را يافته است    ةدر خود زمين  
 كه به اين شكل زمينة توان براي چيزها در خود و براي خود وجود مستقل قائل شد    مي

خلاصـه  » شـود   چـه ديـده مـي      و در آن   1 است، در ظـاهر    چه كه حاضر  صرفاً در آن  «بودن  
هايـدگر، نامـه،     (ماند  شناختي پنهان مي     معرفت گردد و حقيقت هستي در اين زمينة       مي

2000 :235(. 
دهـد امـا       پنهان شدن حقيقت هـستي را تعمـيم نمـي          لةأ     هايدگر در اين مقاله مس    

ينـد هـستي     را در فرا   2واقـع نقـش كلمـات     متافيزيك در .  حاصل قابل فهم است    شرايط
 ـ         گيرد و انسان را به حواس او تنزل مي          ناديده مي  ويـژه در    هدهد و هستي را در ماده و ب
 نقش زبان در هـستي چيزهـا در   ،تر  يا دقيق،در اين حالت نقش انساني  . بيند  ظواهر مي 

با ايـن شـيوه   . يابد شود و چيزها وجود مستقل از انسان مي   تفكر متدشناختي حذف مي   
  .در جهان مادي و ظواهر است  براي يافتن حقيقت هستي محدود به جستجوانسان
 3 فيوسيس  از كلمة  متافيزيكدهد كه      توضيح مي  اي بر متافيزيك    مقدمههايدگر در        

گرفتـه شـده    » خود برخاسته و خود روشنگر كه در خود سكني دارد         «يوناني به معناي    
شوند كه انـسان بـا        ل به چيزهايي مي   ها تبدي   شناسي متافيزيكي هستي    با معرفت . است

هـا    يونـاني . سازد  يابد و يا با محاسبه مي       كند و آنها را مي      حواس خود به آنها برخورد مي     
تـوان آن را ديـد و بـه ايـن      دانستند كـه مـي   زبان را نيز چيزي ميان چيزهاي ديگر مي 

ار نيـست بـا     كـه مانـدگ   ) سخن(شود    چه گفته مي  آن. يافتند  زبان را در نوشتار مي    خاطر  
از اين جهت زبان را بـه       ) گرامر(شود و دستور زبان       ثبت مي ) 4گرامتا(نوشتار، با حروف    

كند كه زبان تا آن زمان بـا          هايدگر اضافه مي  . شناسد  عنوان چيزي مادي در هستي مي     
هايـدگر،  (مفاهيم دستوري فهميده و تفسير شـده و مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت                   

  .)69-62: 2000متافيزيك، 
  وبيش در برخي از علوم هنوز متافيزيكي اسـت و زبـان بـه     ديدگاه غالب به زبان كم         

فـرض را در      اين نگرش سه پيش   . شود  عنوان چيزي در ميان چيزهاي ديگر فهميده مي       
                                                 

1-”idea“ز  اideonيوناني به معناي ديدن   
  والا و اصلي و الهي شناخت انسانجنبة -2

3.phusis 
4.grammata 
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دهـد يعنـي      آيد و خـود را بـروز مـي          مي    دروني به سخن در    چيزياول آنكه   : خود دارد 
زبـان بيـان   قل از زبـان وجـود دارد كـه بـا اسـتفاده از      حقيقتي يا نيتي در درون مـست      

. واقع زبان چيزي در سطح و در ضمن بيروني دانسته شده اسـت            با اين ديد در   . شود  مي
ه بـه زبـاني سـخن       شود كه اين انسان اسـت ك ـ        گونه فرض مي   دوم آنكه با اين ديد اين     

 هستي خاص انساني گويد و انسان را به كه اين زبان است كه سخن ميگويد و نه اين مي
كننده و بازنماي واقع و غيرواقع       و بالاخره آنكه بيان انسان هميشه عرضه      . دهد  ارتقاء مي 

  زيرا ،فتن ماهيت زبان صحيح نيست    به قول هايدگر اين خصوصيات براي در برگر       . است
 بـا   كند كه انـسان     هاي ديگر انسان قلمداد مي      اين ديد زبان را فعاليتي در ميان فعاليت       

طـور كلـي     هـا بـه     را در به وجود آوردن پديـده       خاص زبان    سازد و جنبة    ها خود را مي   آن
  .)193-189: 1971هايدگر، (گيرد  ناديده مي

شناسي مجبور به اصلاح مبـاني خـود شـد كـه               دوم قرن بيستم معرفت         اما در نيمة  
ــاناصــطلاح  ــاي ايــن حركــت   مــي شــناختي چــرخش زب ــاريخي گوي ــد از نظــر ت توان

 .شناسانه باشد معرفت
 

 شناختي چرخش زبان
توان در ديالكتيـك تـاريخي خـود      را ميشناختي   يا تغيير معرفت   شناختي  چرخش زبان 

 چـه مـستقل بـه منزلـة       ( تـاريخي خـود      حضور در   شناسي  معرفت: تعريف كرد گونه   اين
عنـوان  ه  گفتماني را ب  ) هاي منطقي    گفتمان ز علوم يا مستتر اما فعال در كلية       اي ا   شاخه

 شـناختي صورت مشخص شروع به عوض شدن كرد ه ه در آن آنچه كه بك تز پروراند نتيآ
اشـاره بـه ايـن     . و در هر تفكري حضور ضمني داشت بودشدهارائه رايج  زبان ازبود كه 

ژاك و   ، ميشل فوكو  ن بارت  چون رولا  گرايي   پساساخت تغيير را در كارهاي انديشمندان    
جيمـسون و حتـي در      هماننـد فردريـك     ركسيـستي    تفكـر ما   در زمينة  و افرادي    دريدا

از كار ادبي   «مثلاً بارت در    .  ديد توان   مي  در زبان انگليسي   تحليلي ةكارهاي طيف فلسف  
اي شـصت و    ه ـ  ههاي انتقادي را در ده      رخي از بحث  وي ب . اي دارد   به آن اشاره  » به متن 
هـاي    ريگن آن در روش ـ   ةداند كه ريـش      مي شناختي  معرفت تسرش نوعي   ميلاديهفتاد  

» گـسل «واقع دانش آنان بود كـه موجـب          زيرا در  ،ركس و زيگموند فرويد است    كارل ما 
 اثـر توجـه     بركند كه     بارت همچنين اعلام مي   .  متافيزيكي شد  شناسي  معرفتواقعي در   
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 را  شناسـي   معرفـت  و ايـن امـر       حاصل شـد   از آن    متفاوت شناختي ، زبان بيشتر به خودِ  
شناسـي،    شناسـي، ادبيـات، مـردم      هـايي هماننـد زبـان       رشـته  ،رو از ايـن  . دگرگون كـرد  

: 1977بـارت،   (  نو به هم مـرتبط شـدند       شناختخاطر اين    هشناسي ب   كاوي و جامعه   روان
155-157(.  
 كتـابي را در     آلمان  سنت فلسفي  در سنتي متفاوت از    رتيو ريچارد ر  ،از سوي ديگر       

 آن بـدون اشـاره بـه        ةم ـ چاپ كرد كه در مقد     شناختي  چرخش زبان  به نام    1967سال  
 كه آگـاهي از     كند  اي از حركت كلي تفكر آكادميك اشاره مي         هايدگر و سوسور به دوره    

 ـ(در متني تاريخي    رتي  ور. كرددر امور نظري    ثيرگزاري  أنقش زبان شروع به ت     خـاطر   هب
هايدگر، دريدا و دومان بـا پايـان        «در حالي كه    : نويسد  مي) هاي مندرج در متن     قضاوت

اي با اهميت جهاني تاريخي        به عنوان پديده   2محوري - متافيزيكي و كلمه   1ييجوهرگرا
 نويني در تاريخ تغيير تـدريجي        آن را به منزلة مرحلة     3گرايان  كنند، ما عمل    برخورد مي 

  .)132: 1991رورتي، (» بينيم شان با باقي جهان مي  ها از رابطه و مداوم تلقي انسان
 بـار   بـا شناختي را     عنوان چرخش زبان  نگار    محقق مدخل عنوان يك     بهديويد ميسي        

: كنـد  گونـه تعريـف مـي    ايـن گيرد  كه تفكر اروپايي را نيز در بر مي تري  گسترده معنايي
رود كه بـه ايـن نتيجـه          كار مي ه   غرب براي توضيح گرايشاتي ب     ةاين اصطلاح در فلسف   «

 حقيقت   امر اي فلسفي در  ه  هاي كاوش    محدوديت نگراند كه زبان يا گفتمان نمايا       رسيده
  .)231: 2000ميسي، (»  و يا اينكه چيزي خارج از زبان وجود ندارداست
شناختي و جدايي از متافيزيك       توان مباني نظري اين چرخش معرفت       اما چگونه مي       

  را تبيين كرد؟
  

  شناختي شناسي زبان  معرفتزمينة
.  داده اسـت   توضـيح  شناسي   هستي از ديد هايدگر در آثار خود همواره نقش زبان را              

 ةمونـد هوسـرل فـرا گرفتـه بـود رابط ـ           كـه از فنامنـالوژي اد      4 تقليل متدوي با تكميل    
كند كه صرف     كيد مي أهايدگر ت . كند  تبيين مي  انسان با جهان و ماده را        شناختي  هستي

                                                 
1.essentialism 
2.logocentrism 
3.pragmatists 
4.reduction; phenomenological reduction 
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م انـسان   واقـع فه ـ  در.  را به همـراه نـدارد      فهميگونه   يك شيء هيچ  ديدن   حسي   درك
 مـثلاً بـر روي       ذهني زبان خود    از درون شبكة   اي را   شود كه فرد كلمه     غاز مي هنگامي آ 

واحدهايي از زبـان    . كند  شود فرافكني مي     فراروي خود كه عينيت مطلق فرض مي       شيءِ
 يند فهـم  راشود و اين ف     داده مي به محيط نسبت    يعني كلمات و معاني مربوط به آنها و         

شناختي بودن واقعيت  كيد بر زبانآورد و تأ يهان مادي را به وجود مانسان در ساخت ج 
 خـارج    انتزاعـي زبـان    ةتواند از حوز    شناختي است و نمي    اي زبان   لهأ انسان مس  فهم. دارد
تـوان   كنـد و بنـابراين نمـي    فكر نمييا حواس خود   ها    انسان با خود اشياء و پديده     . شود
 زبـان   شـبكة فقـط در     يتمعنا و هو  . دانستاز زبان    را داراي معنا و هويت مستقل        ماده

 كـه بايـد     اي  لهأمـس  .سـازد    و حواس انسان نظام استفهامي زبان را نمـي         شود  ممكن مي 
 طـرف   جهت حركت استفهام است كه از     مد نظر داشت   همواره آن را در تفكر و تحقيق      

در صورتي كه حركت اسـتفهام از اشـياء و محـيط بـه فـرد                . مادي است فرد به محيط    
واقع عامـل    در شود  فرض مي  متافيزيكي   شناسي  معرفتكه در   گونه   محسوب شود همان  

 يـا    جهت حركـت حـواس      فهم در ضمن . شده است  شيء و محيط محسوب      انسان فهم
 و بخشي از محـيط مـادي   كه به خودي خود استفهام با آن همراه نيست         (ادراك انسان 

 را ،شـود   چه كه درك مـي    ، يعني آن  گونه است و شيء        نيز همين ) شود  پست محسوب مي  
  .فرد دانست آگاهي آورندة وجود به عامل توان نمي منطقاً

اولـين  شـناختي     معرفـت بـدين معنـا كـه بـا ديـد           (بنـدي آغـازيني       هايدگر تقسيم      
ارائـه  بـراي شـناخت انـسان يـا متدشناسـي علمـي             را  ) است شناختي  روشفرض    پيش
 ديگـر بخـش    و    زبـان  بخشي شـبكة  : شود  دي شامل دو بخش مي    بن  اين تقسيم . كند  مي

نـسبت آنهـا   . ) و تفكيكـي هويت مستقلگونه   و بدون هيچكليت در يك(ماده حواس و   
ناچار جـدا     به براي فهميده شدن   شيء هر پديده و     شود كه   گونه توضيح داده مي    نيز اين 

را كـه   شـناختي     معرفـت هايدگر اين تقليل    . يابد  به نظام زبان تقليل مي     حسي   از تجربة 
تقليلـي كـه    . نامـد   مي»  تمام اصول  اصلِ« ددار اي  اهميت ويژه  شناسي  علم هستي براي  

  :كند اساس فهم انساني را تبديل به متد بررسي و موضوع علمي مي
كند    اصل تعيين مي   اين. شود  فرض اولويت متد مي    پيشاصل تمام اصول شامل     

اصـول الزامـاً    تمـام    اصـلِ . كنـد   تنهايي براي متد كفايـت مـي       كه چه چيزي به   
اين تقليل به ذهنيت مطلـق نـه تنهـا          . داند  طلق را موضوع فلسفه مي    ذهنيت م 
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گذاري عينيت تمام اشياء را در ساخت و انـسجام خـود، در ماهيـت                 امكان پايه 
  .كند را حفظ مي  آورد بلكه آن وجود ميه خود، يعني در ذهنيت ب

  )440-439: 2000 هايدگر، پايان فلسفه،(                                               
  

 شـوند   قائـل مـي    فهمِ امـر فهميـدن     درمند    ي نظام    را كه به نحو    تقليلياين حركت        
سـنت  خـاطر     است هايـدگر بـه     »ذهنيت مطلق  « چون اين تقليل به    اما ندنام ميتقليل  
چـه  كنم كه فهـم انـسان و آن         اضافه مي . خواند  مي 1»تقليل متعالي «را   آنآلمان   يفلسف

گيرد پس در اينجـا اگـر مفهـوم            در خارج از نظام زبان  قرار نمي        شود  واقعيت فرض مي  
 بحث روشن شود باز به چيزي جز  اين كنيم تا ماهيت آن برايبررسيذهنيت مطلق را 
منـد    به شكلي كه بتوان آن را مورد بررسي نظـام         ذهنيت مطلق   . كنيم  زبان برخورد نمي  

حـضور  بـا  ) مثـل رنـگ و شـكل   (همان زبان است كه حتي عينيت يك شـيء         قرار داد   
شـود    اي مـاده اطـلاق مـي        اي بـه قطعـه      وقتي كلمه . آيد  به وجود مي    آن انتزاعي اجزاي 

 ةزمين ـبنابراين  . كند  شود و آن را تبديل به چيزي مي         موجب هويت يافتن آن قطعه مي     
 همـان كلمـات اسـت كـه حتـي بعـد از      گيـرد در ابتـدا    ميوجود كه چيزي بر آن قرار    

بندي زبـان و جهـان مـاده           تقسيم .ماند  باقي مي نيز    و زوال آن    يك شيء  ي ماد ةاستحال
بنــدي   منطقــي تقــسيماولــين مرحلــة) گيــرد نيــز در بــر مــيكــه جهــان حــواس را (

پـسامتافيزيك  شناسـي     خلاصـه آنكـه معرفـت     . دهد  شناسي علوم را تشكيل مي      معرفت
 يعني تقدم   بيند  ستوار مي بر زبان ا   اول   جةبراي انسان در در   ها را     هستي چيزها و پديده   

ايـن بـه معنـاي       البتـه    .دهد تا به حواس     شناختي را براي فهميده شدن به زبان مي         متد
هاي متـضاد فلـسفه      دوگانه ة بازگشت به محيط بست    منظور از آن هم    و   ماده نيست نفي  

 علمـي  صـورت  به فردي آگاهي ةقضي بلكه تبيين .  نيست آليسم  يعني ماترياليسم و ايده   
  .شود گونه كه هست تشريح مي  توجه قرار گرفته است و آگاهي آنِ تدر الوي

 با در نظر گرفتن :طرح كرد را پرسشتوان چند  ميبحث كردن اين م تر براي روشن     
را توصيف كـرد؟     توان آن   چگونه مي چيست؟  شناسي    از ديد هستي  زبان  چه گفته شد    آن

 شـناخته  زبـان ذهنيـت مطلـق        كـه چگونـه   ؟ و ديگر آن   گونه است  كاركرد آن چ   ةو شيو 
  شود؟ مي

                                                 
1.transcendental reduction 
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و بـا رعايـت     در خـود خنثـي نيـست        كـه   الي اسـت    ؤ س ـ »زبان چيـست؟   «     پرسش
ال مثلاً بـا    ؤدر تفكر متافيزيكي اين س    .  است شناسي مطرح شده    هاي معرفت   فرض  پيش

اي رنگ    اينكه جيوه فلزي است نقره    . شود   از يك نوع فرض مي     » جيوه چيست؟ «ال  ؤس
 ، علمـي  اق مايع است و عدد اتمي آن هشتاد است جوابي است صحيح و            كه در دماي ات   

.  زيرا كه زبان چيزي نيست     ،توان يافت   ال زبان چيست نمي   سؤاما چنين جوابي را براي      
كنند روشن   چيستي جيوه را بيان مي،اي كه علوم   يعني آنكه چيستي آن با همان شيوه      

  .شود زيرا زبان مادي نيست نمي
اين گزاره ما را به چيز ديگـري كـه          . زبان زبان است  « :گويد  باره مي    هايدگر در اين       

واقـع  در. )190-189: 1971هايـدگر،   (» سـازد   زبان بر آن استوار شده باشد رهنمون نمي       
 ولي خود چيزي نيست كه از چيـز ديگـري   آورد  مي يهستبه  ها را     زبان چيزها و پديده   

انـسان در ايـن خانـه       .  هستي اسـت   ةزبان خان «: نويسد هايدگر در جاي ديگر مي    . باشد
زبان با ناميـدن    «: گويد  يا در جاي ديگر مي    . )217: 2000هايدگر، نامه،   (» شود  ساكن مي 

كـه    تنها اين ناميدن است     . آورد  بار، حتي ظاهرشان را به جهان مي        ها براي اولين    هستي
 .)73: 1978هايدگر، (» خواند شان مي شان به هست ها را از بيرون هست هستي

دهـد بـا كـاربرد        توضيح مـي  » ضديت با تئوري  « ةونه كه پل دومان در مقال     گ همان     
. شـود   مـي تـر      سـاده  شـناختي    تفكر معرفـت   شناسي فرديناند دوسوسور   اصطلاحات زبان 

 به ماهيت زبان دارد كه بـراي ايـن بحـث     نيزاي اشاره، اصطلاحاتاين  علاوه بر    سوسور
ها وجود دارند و  در زبان تنها تفاوت«و ديگر آنكه » ان فرم است نه ماده   زب«: گشاست  راه

و زبان شامل عقايـد و اصـواتي كـه مقـدم بـر نظـام زبـان هـستند                    ... نه مناسبات ثابت  
 مفـاهيم در     و دهد كه معنـا      مي توضيحروشني   او به . )89-88: 1983سوسور،  (» شود  نمي

كند كه جنس كلمات يا    سوسور تكرار مي  . ديماگيرند و نه در جهان        نظام زبان قرار مي   
 بـر  نقـشي «شود مادي نيست بلكـه زبـان          ها با اينكه از طريق حواس دريافت مي         نشانه
كند كه اگر به گفتگوي دروني انسان با خود توجه شود، درك              و اضافه مي  .  است 1»روان

  .شود روشن ميخالص  ييند زبانات حواس در فرعدم دخال

                                                 
1.“psychological or psychical imprint” 
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 بـين   ةكند اصل قـراردادي بـودن رابط ـ        ميكيد  أ كه سوسور بر آن ت     اصل ديگري را       
بنـابراين  .  اسـت  1 رابطه بـين دال و مـدلول       ،تر  كلمه و معناي آن يا به صورت تخصصي       

 ميـان زبـان و جهـان         مادي  ة كه در الگوي سوسور هم ديگر رابط       توان نتيجه گرفت    مي
از فرماليسم  :  نقد ادبي كمبريج   تاريختريج يكي از نويسندگان     ادِرِك   . وجود ندارد  مادي

است كه تفكر     شود آن      انتقادي كه معمولاً به سوسور مي      :نويسد   مي ،گرايي  تا پساساخت 
شـود را حـذف كـرده اسـت و بنـابراين دچـار                اليه يا آنچه واقعيت ناميده مي       او مرجوع 

ين  ب ةدهد كه رابط    اتريج خود پاسخ مي   . استشده  آليسم     به ايده  نظريروي    مشكل پس 
شود و همچنين نقش زبان در تحولات         نظام زبان و واقعيتي كه بيرون از زبان فرض مي         

اجتماعي مسائل مهمي هستند اما سوسور به خود زبـان پرداختـه اسـت و نـه بـه ايـن              
 .)64: 1995اتريج، ( هاي مطالعاتي خاص دارند مسائل كه براي خود حوزه

 :كنـد    مـي  تر تحليل   دقيق را   لهأمساين  ور  با استفاده از اصطلاحات سوس    ژاك دريدا        
هـايي بـا     پـردازي  به آن پرداخته بود با مفهوم     قبلاً   تفكر پسامتافيزيك را كه هايدگر       وي
دريدا با  . كند  تبيين مي  3يا با مفاهيم رد يا  اَثر       و 2 توفير - و -تأخير هاي مختلف مثل   نام

واقع تلاش دارد اين حقيقت     لف در ظاهر مخت  ه ب هاي متفاوت براي مفاهيمِ     استفاده از نام  
در سطح نوشتار و    چه  ارجاعي نيست اگر  در ارتباط با جهان مادي       دهد كه زبان     بسطرا  

 ارجـاع   و اينكه زبان خـود . شود  ارجاعي ميةاستفاد از آن   يعني به صورت اجتماعي      سخن
 بـراي كـه    او    شـناختي   متـد مفـاهيم   . كننـد    آن بـه يكـديگر رجـوع مـي         ”اجـزاء “است و   
 در  است كه دريـدا در كتـاب    اثر و   توفير-و-تأخير مفاهيم   ندا  داراي اهميت  شناسي  معرفت

و معناسـازي    با آنها معناي معنا      » توفير - و -تأخير«نام    ه   ب اي  مقالهو   4شناسي حروف باب
  .كند ميرا روشن   عملكرد آنةدهد و حوزه و نحو توضيح مييا دلالتگري را بيشتر 

 خويش از لحاظ اسـتفاده از دو مفهـوم تمـايز در زبـان و                آثاره در   گويد ك   دريدا مي      
 ةدوراو بـا رجـوع مكـرر بـه          .  مديون سوسـور اسـت      دال و مدلول   رابطةقراردادي بودن   

                                                 
1.signifier and signified 

2- Différance  و شود  براي مكان استفاده مي/ در كه مفهومي است كه به دو معناي همزمان فرق داشتنكه
  .شود هاي زماني يا زباني استفاده مي براي گفتمان /كه مفهومي است كه دربه تأخير افتادن 

3.trace 
4.Grammatology 
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 دلالـت شـده يـا       گيرد كه براي مفهـومِ      نتيجه مي  سوسورهاي زبانشناسي عمومي      درس
لول در هر صورت كلمه     مد.  قابل تصور نيست   )حضور مادي  (1گونه حضوري  مدلول هيچ 

  شـكل  بـه « كلمات ةديگر آنكه در زبان كلي    . رار دارد يا كلماتي است كه در نظام زبان ق       
 ـ  . انـد    در حركت تمايزات درون زباني به هم تنيده شده         »تار يا شبكه   جـايي و    هايـن جاب

 ـ      ) معنا(هاي يك دال       هستند كه مدلول   يحركت تمايزات   خـود  ةرا كـه هـر يـك بـه نوب
را يـا بـازي   دريـدا ايـن حركـت     .آورد وجود ميه  هستند بديگرهاي  ا مدلولهايي ب دال

 به دال هميشه زيرا ،افتد  مدلول هميشه در زمان به تعويق مي      :نامد   توفير مي  - و -تأخير
 ـ        مـدلول  ةدهد كه گذشته و آيند     وي ادامه مي  . كند  ارجاع مي ديگري   ه هـاي يـك دال ب

) معنـي داشـتن   (وار بـه دلالتگـري        ي شـبكه  صورت بالقوه در يك زمان واحد بـا الگـوي         
بيند كه كلماتي كـه       ميغيرمادي   دلالتگري يك كلمه را فضايي       ةدريدا حوز . ندا  مشغول

همزمان در يـك تـار بـه هـم          زباني  را دارند در حضور و غياب       ) و يا مرجوع  (حكم معنا   
. ديگرند كگونه سكوني در حال رجوع به ي        برند كه دايم بدون هيچ      سر مي ه  تنيده شده ب  

 آن تمـايزات    منـشاءِ كند و     پس معنا هميشه كلماتي است كه به كلمات ديگر اشاره مي          
  .زباني است درون
گويد كه اين تمايزات در زبان منطقاً بايد علتي داشـته باشـند امـا                 دريدا سپس مي       

 يعني خـود در     ، حركت تمايزها نباشد   ةتواند چيزي باشد كه خود در حوز       علت آنها نمي  
تـا علـت    كنـد   مـي  را ارائـه اثـر  مفهـوم  شـناختي  معرفـت  در اين شرايط    او. زبان نباشد 

  :غيرماديِ دلالتگري را توضيح دهد
سازد و ايـن فقـط در     توفير آن است كه حركت دلالتگري را ممكن مي         - و -تأخير

 يعني آنچـه در     ،شود حاضر است   صورتي ممكن است كه هر واحدي كه گفته مي        
شود بـه چيـزي بـه غيـر از خـود متـصل شـده باشـد در                     ي حضور ظاهر م   ةصحن
دارد و در وضعيتي قرار دارد كه از قبل          كه علامت گذشته را در خود نگه مي         حالي

ايـن اثـر همـان انـدازه بـه آن           . در خود جايي را براي عنصر آينده باز كرده اسـت          
 شود متصل است كه به آن چيزي كه گذشـته ناميـده             چيزي كه آينده ناميده مي    

 با آن چيزي كه مطلقاً خـود        -چه خود نيست  شود وصل است، و در رابطه با آن         يم

                                                 
1.presence 
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 تغيير يافته در نظـر  اي كه به عنوان زمان حالِ   نيست و نه حتي با گذشته و آينده       
  .شود آورد كه حال ناميده مي وجود ميه  آن چيزي را ب-شود  گرفته مي

  )394: 1999دريدا، (                                                                     
 

 را نبايد نوعي حضور يا چيزي در وراي زبان در جهان حواس تعبيركـرد و آن     » اثر«     
ينـد  اكنند و در اين فر      يكديگر رجوع مي  كلمات تنها به     . متافيزيكي برد  فهم ة به حوز  را

توانـد كلمـه يـا        د تنها مي  گيرد كه بنا به آنچه گفته ش        ها معنا شكل مي     تفاوت ةدر حوز 
كنـد    اي اعـلام مـي      مـصاحبه  گونـه كـه خـود دريـدا در         امـا همـان   . كلمات ديگر باشـد   

رد آن به معناي گنگ و غيرقابل تـشخيص بـودن   كهاي او در باب زبان و عمل        روشنگري
اعم از تفـسير    (فهم   در تفسير به معناي گسترش        آنچه .معنا يا حركت آزاد معنا نيست     

گفتمـان   خـود     تفـسير اسـت كـه       زمينـة  ينـد حـضور   ادهد  فر    رخ مي ) ارنوشتار و گفت  
: گويــد كــه همــواره از دريــدا مــي. )190: 2001هايــدگر، ( ديگــري اســت ةشــد خوانــده

صحبت » نوسان معين و مشخص در ميان احتمالات      « بودن معنا به مفهوم      »نامطمئن«
 كـه معمـولاً     زمينـه ف  احتمالات معنايي با انواع مختل ـ    . )115: 1997دريدا،  ( كرده است 

دريدا آن رئوسي را كه معنـا ميـان         . شود   محدود مي  دارد  نگه مي  يثابت در حوزة معنا را   
ند هاي ديگر   كه گفتمان ها    اين قطب . نامد   مي »هاي مشخص   قطب «آنها در نوسان است   

 يدر اينجـا توضـيح     .)148: همـان ( شناختي، اخلاقي، يا سياسـي باشـند        توانند معنا   مي
 .تواند مفيد باشد مي آن با تفسير ة و رابطزمينهمورد مختصر در 

اي يا عبارتي را نـسبت         مكان است يعني آنكه كلمه     زمينة اي،  متن زمينه ترين    ساده     
تواند مهـم     اي كه براي علم تفسير مي       نكته. كنيم  و تفسير   به مكاني و يا در مكاني معنا        

 صـرف   ، به عبارت ديگـر    .تابه امكان  انسان فرافكني كلمات است      فهمباشد آن است كه     
 را بـه همـراه      فهمـي  حسي فرد در محـيط اسـت         ادراك حسي كه در اين مورد       ادراك
كند    اطراف خود فرافكني مي    امكاناتدهد كه فرد كلمات را به          زماني رخ مي    فهم .ندارد

پـس  . آورد فهمد و آن را بـه وجـود مـي           يك كلمه مي   به منزلة و آن مكان و موقعيت را       
.  نيـست قول هستند     دانشي كه افراد در آن هم       ط مادي نيز براي مفسر چيزي جز        محي

 كلمات ديگر كـه     ةمتني است كه زمين   و تفسير    فهميده شدن  يعني محيط مادي براي   
خوانـد تـا      مـتن محيطـي را مـي       و  انـسان آن       گيـرد   شود قرار مي    متن اصلي فرض مي   
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يحات تشريح زمان حـال انـسان       اين توض . شناختي گسترش فهم خود كند       زبان ضميمة
 معقـول آن    ، پس تفسير متن در اولين زمينـة       است كه در گذشته و آينده يكسان است       

ان خـاص تـاريخي اسـت كـه          زم متن توليد شدة  . شود  خي محسوب مي  به اين نحو تاري   
 .شود و جدايي از آن ميسر نيست شناختي تفسير متن محسوب مي  زباناولين زمينة

انـش از   له را مطرح كرد كـه چنانچـه كلمـات و د           أتوان اين مس    لا مي براي مبحث با       
صدا و ند چگونه است؟ ا آنها با سخن و نوشتار كه مادي جنس مادي نيستند، پس رابطة 

اً ت قاعـد  ،شـود    كلمه اطلاق مـي    اًصطلاحكه به آنها ا   را   كاغذ   ةهاي سياه روي صفح     نقش
نـد كـه   ا ها تنها اصوات و سـياهه  وشته ن ها و   حرف. توان با زبان از يك جنس دانست        نمي

هماننـد   ،و آنهـا را بخوانـد     فرافكني كند    را بر آنها  غيرمادي   كلمات    كه آموزد  انسان مي 
 بـصري    خوانش متن تنها مشاهدة    .جهان مادي كه توضيح داده شد     فرافكني كلمات بر    

كني در  اين فراف . شود  ها فرافكني مي    گيرد كه كلمات بر سياهه      نيست و زماني شكل مي    
اعـم از   ( اول در سطح حـسي يعنـي تمـاس حـسي بـا مـتن                 ؛پذيرد  دو سطح انجام مي   

اما اين تماس بـه   . نامند   ادراك مي  كه آن را معمولاً   ) شونده  ديداري يا شنيداري يا لمس    
خودي خود فهميدني را به همراه ندارد؛ فهميدن و گـسترش آن يعنـي تفـسير زمـاني                  

 زبـان خـود كلمـات را كـه از قبـل آنهـا را                ر شـبكة  اي د   يرد كه هر خواننده   گ  شكل مي 
واقع به اين شكل فرد در هر خوانشي بـه نحـوي            در. ميده است بر متن فرافكني كند     فه

  .خواند بديع متن را مي
بايـد در   )  خـاص  هاي  ها يا شكل    و سياهه (در بررسي فرافكني كلمات بر روي اشياء             

هايي دانـسته و      دن متن در قالب گفتمان    شده قبل از خوان    رافكني ف نظر داشت كه كلمة   
هـاي دانـش زمـان حـال فـرد را شـكل        فـرض  هـا پـيش   اين دانسته . فهميده شده است  

شـناختي ديگـر را       زبـان  هـا كـه خـود كليـت         فرض  ر تفسيري پيش  پس در ه  . دهند  مي
  .ندا سازند فعال مي

 ـ    «: دهـد    توضيح دقيقي ارائه مي    هستي و زمان  هايدگر در         ساني بـه   هنگـامي كـه ان
 مربوط قبل از آن برخورد در فهـم انـسان آشـكار             كند، شيءِ   چيزي در دنيا برخورد مي    

بينـي،   -برداشـت، پـيش   -پيش«دهد كه شروع تفسير نوعي     وي ادامه مي  . »شده است 
كنـد كـه      بينـي مـي     جا ايراد خواننده را پـيش     او در اين  .  را در خود دارد    1»فهمي -پيش

                                                 
1.fore-having, fore-sight, and fore-conception 
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. دهـد    را توضـيح مـي     1يند تفسير گويي دور باطلي     فرا بگويد اين توضيح از   ممكن است   
 دور باطـل    ييد اين مطلب ضمني كه تفسير نوعي دور را در خـود دارد امـا              هايدگر با تأ  
كننده خـروج از ايـن دوران نيـست بلكـه ورود بـه ايـن                   تعيين لةأمس«: گويد  نيست مي 

ر نـوع دانـشِ   دور فهميدن انـسان مـداري نيـست كـه ه ـ       . باشد  دوران از راه صحيح مي    
  .)195: 2001هايدگر، (»  در آن وارد شود2اتفاقي

  
  گيري نتيجه

هاي آلمان و  از دانشگاهگذار از متافيزيك  شناختي  معرفتحركتِبه صورت تاريخي        
اً از طريق متدشناسي مطالعـات  تعمد  با توجه به نقش محوري زبان شروع شد و    فرانسه
 و بـه ايـن خـاطر جهـشي          آمريكـا منتقـل گـشت      ةايالات متحـد  هاي    دانشگاهبه  ادبي  

يند فهميدن و تفسير نيز بـه شـكلي علمـي           شناختي به وجود آمد كه در آن فرا         معرفت
گرايي ناميدند و بـا       يند فكري را پساساخت   شناختي اين فرا    با ديد متد  . ده شد توضيح دا 

  .كنند شناسانه آن را شروع پسامتافيزيك محسوب مي ديد معرفت
طـور   هشود، ب   كه نقش محوري در بحثي به نقش خود زبان اختصاص داده            هنگامي       

 متافيزيك فلسفي   يشناس  چه معرفت   اول آن  ؛كنيم  دو ديدگاه بنياني برخورد مي    كلي به   
اي و     كرد كه در متافيزيك زبان وسيله      اني ب گونه  ني ا توان يفرموله كرده است و آن را م      

ها   هايي همانند اشياء و پديده      كند تا هستي    مي تفادهچيزي است كه انسان از آن نيز اس       
ون دخالـت نظـام زبـان    و احساسات و نيات و حقايق و غيره را كه مستقل در خود و بد       

 كـه   شـود  يشناختي ناميـده م ـ     زبان يشناس  ديدگاه دوم معرفت  . كند   عرضه   وجود دارند 
 شـروع   يه دانـشگا  فكـر شناسي را در ت      پسامتافيزيك معرفت  ةمباحث مربوط به آن دور    

بينـد كـه در امـر شـناخت            دانش زبان را نظامي غير مـادي مـي         ة زمين نيا. كرده است 
 گرفتـه  دهي هستي موجودات است كه قبلاً نادةه ماده تقدم دارد، و عنصر سازند     نسبت ب 

  . استشده يم
شـناختي    مسائل معرفـت  توان به برخي از       ميرسد كه     گونه به نظر مي     همچنين اين      

 ارجـاع  ديگـر   واحدهاي آن تنها به يـك زبان مادي نيست و: ين اشاره كرد  چن اينمطرح  
                                                 
1.circulus vitiosus 
2.any random kind of knowledge 
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 بـه   نيـز معنا .دنندارو وجودي معنايي و در خود از خود  ها و اشياء   خود پديده . كنند  مي
نويسنده بـه عنـوان شـخص نـه     . نظام زبان تعلق دارد و نه به نويسنده، متن يا خواننده        

 ه منزلة ببراي تفسير    نويسنده   .را كنترل كند   اند آن تو  آورد و نه مي     وجود مي ه  را ب  معنا
. كند  ميمحدودرا  يا معناها دارد كه معنابراي مفسر متن  را تاريخي كاركردييك اسم 
و تفـسير   م   فه ـ و فرايندهاي مرتبط بـا     است اما فاعل زبان      متن ندةآوروجود هبنويسنده  

 يعنـي تعـويض     غيير نوشـته   و تفسير با ت    فهم ة پديد شناختي  هستياز ديد   . نيستمتن  
اي زبـاني خوانـده        و از مـتن در هـر صـورت سـازه           شود   عوض نمي  موضوع حس بينايي  

  .شود كه خود غيرمادي است مي
ن اي كه بخـشي از آ       شناختي   تغيير معرفت  شوم كه نظرية    آور مي   را نيز ياد  اين نكته        

شناختي علوم انساني  شناختي تحولات متد     بخش معرفت  در بالا ارائه شد توضيح دهندة     
 شناسـي   معرفت اساس بر   دانشگاهيبراي زماني طولاني دانش     .  اخير است  در چند دهة  

 شناسـي  ايـن معرفـت  رسـد    اما بـه نظـر مـي    است مطرح كرده خود را   مباني  متافيزيك  
يـابي مجـدد و      ارزش است و نـوعي      گذر كرده گونه كه بحث شد به پسامتافيزيك        همان

    .در حال اتفاق افتادن استسامتافيزيكي  پبه زمينةانتقال دانش 
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